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  چكيده

به گواهي ميراث مكتوب فقه اسلامي، بسياري از احكام و فروع فقهي، به عدالت، مشروط است. اين واقعيت، 
مذاهب  ءفقها؛ از اين رو، بخشديمورت عدالت فقهي را اهميت و ضرورت تعريف و مفهوم شناسي اهميت و ضر

مفهوم شناسي عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت،  يدرباره، )شيعه، مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي(اسلامي 
. نوشتار رداديماي عدالت فقهي، بيان ادبيات فقه اسلامي، تعاريف متعددي را برو در نتيجه،  اندكرده اظهارنظر

و ماهوي و واقعي بودن و يا ظاهري و عارضي بودن  ديجويمپيش رو، تعريف عدالت را در فقه مذاهب اسلامي 

كه تعاريف  ندينشيم، اين گمانه را به محك بررسي گرايانهتقريبو با رويكردي  كاوديماختلاف بين اين تعاريف را 
بيان و هماهنگي با ادبيات رايج در هر مذهب  يوهيشمي، محصول عدالت در ادبيات فقه اسلابه ظاهر متفاوت از 

، به )شيعه، مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي(فقهي است و با استناد به توضيحات فقيهان هر يك از مذاهب اسلامي 

ر پايان پژوهش، به اين كه در كتب فقهي مسطور است و د آورديمتعاريف عدالت فقهي روي  نيترعمدهتحليل 
تعاريف بيان شده براي عدالت فقهي، در مذاهب اسلامي، بر مفهومي واحد، همگرا  يهمهكه  ابدييميجه دست نت

و داراي اتفاق هستند و از اين رو، عدالت، در ادبيات فقه مذاهب اسلامي، تنها، داراي يك معني است؛ امتثال 
گفت در باب معاملات عدالت نفساني حداقلي  توانيمبر ارتكاب صغائر. اما  واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار

  .باشديمشهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفساني حداكثري مورد توجه 

  عدالت، تعريف عدالت در فقه فريقين.عدالت، عدالت فقهي، همگرايي مفهوم  :هاواژهكليد 
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  مقدمه -1

در حل برخي از مشكلات علمي، رفع و يا  گرايانهيبتقر يهاپژوهشو كارآمدي  به قابليت توجه
مذاهب اسلامي،  يهادگاهيدهمگرايي بين  ينهيزمسازي امكان و ه شماري از اختلافات و نيز فراهمتوجي

  .سازديماهميت بررسي موضوعات فقهي با رويكرد تقريب گرايانه را هويدا 

اهميت و  يكنندهفقهي، توجيهكام احو شمار چشمگيري از فروع  عدالت در يمداخلهحضور و 
بررسي ميراث مكتوب فقه اسلامي، از  شناسي عدالت فقهي، در ادبيات فقه اسلامي است.ضرورت مفهوم

فقهي فقيهان شيعه و چهار  يهانوشته يمطالعه .دهديم، گزارش وجود تعاريفي متعدد، براي عدالت فقهي
كه هر يك از فقيهان مذكور،  دهديملكي و حنبلي، نشان اهل سنت: شافعي، حنفي، مامذهب فقهي رايج 

كه نوعاً و به ظاهر، با  دارنديموفق ادبيات مذهب فقهي خود، تعريف يا تعاريفي براي عدالت فقهي، بيان 

  مذهب فقهي ديگر، متفاوت است. يا تعاريف تعريف
، دارنديمت فقهي، بيان مذاهب اسلامي، براي عدال تعاريفي كه فقيهانالتفات به تعدد و تفاوت 

؛ اينكه تعاريف مذكور، داراي تفاوتي ماهوي و نهديمپرسش از منشأ اين تعدد و تفاوت را پيش روي 
بيان و التزام به هماهنگ  يوهيشاز  هاآنواقعي هستند و يا حدودي به ظاهر متفاوت هستند كه تفاوت 

اين تعاريف را به يك يا  يهمه توانيماخير، قهي، ناشي است كه در فرض بودن با ادبيات رايج مذهب ف
چند تعريف مورد اتفاق برگرداند و به همگرايي مذاهب اسلامي در تعريف عدالت فقهي دست يافت و از 
تعريف و يا تعاريفي رسمي و معيار، براي عدالت فقهي، در ادبيات فقه مذاهب اسلامي سخن راند و بدين 

از اين رو، جستار حاضر، در ؛ سلامي سنجيدت فقهي را در فقه مذاهب اامكان همگرايي مفهوم عدالطريق، 

در پي بيان و تحليل مفهوم عدالت در ، گرايانهتقريبپژوهشي بنيادي، به روش توصيفي و با رويكردي 
تعاريف عدالت  همگرا بودن )شيعه، مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي(ادبيات فقه هر يك از مذاهب اسلامي 

  .دارديممذاهب اسلامي نمايان را در فقه 
 

  هوم عدالت در فقه مذاهب اسلاميمف -2

فقهي فقيهان مذاهب اسلامي و دريافت  يهانوشتهاز آنجا كه شناخت منشأ تعدد تعاريف عدالت در 
ر فقه واقعي يا ظاهري بودن تفاوت اين تعاريف و نيز امكان سنجي همگرايي مفهوم عدالت فقهي د

ميراث مكتوب فقه اسلامي وابسته است، ذيلاً، در ابتداء، يان تعريف عدالت فقهي در مذاهب اسلامي، به ب
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تعريف عدالت در فقه شيعه و چهار مذهب فقهي رايج اهل سنت: شافعي، حنفي، مالكي و حنبلي، بيان 

و امكان همگرايي مفهوم  و در پي آن، با نگاهي تقريبي، تفاوت و تعدد اين تعاريف، بررسي گردديم

  .شوديمسلامي سنجيده دالت فقهي در فقه مذاهب اع
  

  فقه شيعه -2-1

فقهي فقيهان شيعه از وجود پنج تعريف متفاوت، براي عدالت فقهي، گزارش  يهانوشتهبررسي 

و ، اسلام و عدم ظهور فسق، صرف استقامت فعلياستقامت فعلي ناشي از ملكه، نفساني،  يملكه: دهديم
؛ انصاري، 294، 290، 285، 280، 13، 1404؛ نجفي، 37، 15، 1418ئري، طباطبائي حا( حسن ظاهر

؛ 165، 1411؛ 253ـ  252، 1، 1418؛ موسوي خويي، 51ـ  50، 1413؛ آخوند خراساني، 8ـ  5، 1414
دكاني، ؛ ار233ـ  232، 1412؛ فاضل لنكراني، 226، 2، 1418؛ سبحاني، 53، 1، 1423موسوي اردبيلي، 

  .)100ـ  99، 1402
  

  نفساني يملكه -2-1-1

نفساني، به مشهور، يا مشهور متأخرين  يملكهتعريف عدالت به فقهي فقيهان اماميه،  يهانوشتهدر 
، 3، تايب؛ طباطبائي بروجردي، 46، 1، 1430؛ طباطبائي حكيم، 70، 1419موسوي قزويني، (است منسوب 

  .)523، 1422قمى، ؛ مؤمن 43، 1، 1413وسوي سبزواري، ؛ م165، 1411؛ موسوي خويي، 226
، عدالت فقهي را با خواننديمنفساني  يملكهو آن را  داننديمفقيهاني كه عدالت را وصف نفس عادل 

و از معصيت الهي باز  زانديانگيمكه آدمي را به انجام واجبات و ترك محرمات بر  ياملكهعباراتي همانند: 

مروت؛ كيفيتي نفساني كه آدمي را اعث بر ملازمت بر تقوا و رادع از ارتكاب معصيت و ب يملكه؛ دارديم
؛ زانديانگيمنفساني كه آدمي را بر ملازمت تقوي و مروت بر  يراسخه؛ هيأت دارديمبر ملازمت تقوي وا 

معصيت و  نوعاً،و  كننديم... تعريف و شوديمحالت راسخ دروني كه سبب ملازمت آدمي بر تقوي و مروت 
فقهي را به امتثال واجبات، اجتناب از گناهان كبيره و عدم اصرار بر ارتكاب  ور در تعريف عدالتتقواي مذك

و ملازمت بر مروت را نه جزء دخيل در مفهوم عدالت فقهي بلكه از امور  كننديمگناهان صغيره، تفسير 
، 1410علامه حلي، (ست آن، مانع تحقق عدالت اكه فقدان  داننديمبيروني مؤثر در تحقق عدالت فقهي 

شهيد ثاني،  ؛125، 2، 1417؛ شهيد اول، 420، 4، 1387؛ فخر المحققين، 247ـ  246، 5، 1420؛ 156، 2
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  .)67، 4، 1411؛ موسوي عاملي، 130ـ  128، 3؛ 793ـ  792، 1، 1410 ؛767، 2، 1402

 سازديمن، آشكار ر بيان شده براي مفردات آنفساني و تفسي يملكهاندك درنگ در تعريف عدالت به 

نفساني، بر دو جزء يا دو عنصر استوار است؛ يكي، خود ملكه است كه  يملكهكه تعريف عدالت فقهي به 
امري نفساني است و ديگري، امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر است كه در 

نفس عادل را به عدالت فقهي، سبب  وصيفو ت ابدييم، نمود خارجي نفساني يملكهاثر انگيختگي از 
نفساني،  يملكهاين، تحليل تعريف عدالت به نفساني است؛ بنابر يملكهو البته، امري غير از  شوديم

ملكه  يختهيانگكه جزء دوم اين تعريف، داراي دو حيث است؛ يكي، حيث مفهومي كه  دهديمنشان 

و ديگري، حيث مصداقي و نمود بيروني  شودينمبب عادل را به عدالت فقهي، سنيست و توصيف نفس 
سازي هود است؛ چنانكه استخدام و همراهنفساني، ملحوظ و مش يملكهاست كه در تعريف عدالت به 

نفساني نيز ظاهر و نمايان در  يملكهاوصافي همانند: باعث، مانع و مقتضي، در تعريف عدالت فقهي به 
ثال واجبات، اجتناب از گناهان كبيره و عدالت فقهي، چيزي جز امت ني است؛ از اين رو، مفهومهمين مع

نفساني، از نمود بيروني  يملكهعدم اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره، نيست كه در تعريف عدالت فقهي به 
عادل را به  و توصيف نفس شوديمنفساني، انگيخته  يملكهكه از  روديمو مصداق خارجي آن، سخن 

. از آنجا كه مفهوم و مصداق، دو حيث يك واقعيت هستند و حيث مصداقي از شوديمسبب عدالت فقهي، 
نفساني نيز عدالت فقهي، همان امتثال  يملكهحيث مفهومي، منفك و جدا نيست، در تعريف عدالت به 

است كه به حمل شايع، وصف واجبات، اجتناب از گناهان كبيره و عدم اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره 

نفساني با تعريف عدالت فقهي به امتثال واجبات،  يملكهعدالت فقهي به  نفس است؛ در نتيجه، تعريف
  اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر، همگرا و فاقد تفاوت ماهوي است.

 دنبريمعدالت فقهي به كار  نفساني را در تعريف يملكه، فقيهاني كه تركيب واژگاني: رسديمبه نظر 
و سبب تفاوت ظاهري  كننديمو با امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر، همراه 

، به پاسخِ پرسش از موصوف و متعلق عدالت ننديآفريمتعريف عدالت به ملكه نفساني را با ديگر تعاريف 
فتاري ت فعل و امري ارتكابي و رامري نفساني است و يا صف اينكه عدالت، صفت نفس وفقهي نظر دارند؛ 

اين، فقيهان ؛ بنابركنديمپرسشي پسيني كه در پي تعريف و تبيين مفهوم عدالت فقهي، خود نمايي  است؛
مذكور، در تعريف خود، مترصد بيان اين سخن هستند كه عدالت به حمل شايع، وصف نفس است و نه 

ائر و عدم اصرار بر ارتكاب ثال واجبات، اجتناب از كبنزد آنان چيزي غير از امتاينكه مفهوم عدالت فقهي، 
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  صغائر است.
  

  نفساني يملكهاستقامت فعلي ناشي از  -2-1-2

استقامت  دو عنصر اساسي: داراي نفساني، يملكهتعريف عدالت فقهي به استقامت فعلي ناشي از  
امت فعلي ـ يعني: امتثال و اتصاف به آن، صرف استق نفساني است؛ براي تحقق عدالت يملكهفعلي و 

واجبات و اجتناب از محرمات و معاصي الهي ـ كافي نيست؛ بلكه تحقق عدالت و اتصاف به آن، به امتثال 

نفساني گردد و آن گاه، امتثال و اجتناب، از آن  يملكهو اجتنابي وابسته است كه با ممارست درگذر زمان، 
ا بروزها و نمودهاي بيروني رو، تعريف مذكور، عدالت رارست، نشأت يابد؛ از اين حاصل از مم يملكه
؛ نه خود ملكه نفساني دانديمنفساني، يعني: امتثال واجبات و اجتناب از محرمات و معاصي الهي  يملكه

  .)7، 1414انصاري، (

ساني، به جهت اشتراك نف يملكهتعريف عدالت فقهي، به استقامت فعلي ناشي از ملكه با تعريف به 
، ظاهري و محصول نحوه بيان هاآنمقترن به عمل، همگرا هستند و تفاوت بين  يملكهو تعريف، در هر د

است؛ چه اينكه در هر دو تعريف، ملكه، سبب و مقتضي امتثال واجبات و اجتناب از محرمات و معاصي 
و  كنديم ب و مقتضي براي عمل معرفينفساني، ملكه را سب يملكهالهي است؛ تعريف عدالت فقهي به 

نفساني  ياملكهتعريف عدالت فقهي به استقامت عملي ناشي از ملكه نيز عمل را مسبب و مقتضى براي 
 252، 1، 1418؛ موسوي خويي، 10، 1414انصاري، (كه آن ملكه، خود، سبب تحقق عدالت است  دانديم
  .)233، 1412؛ فاضل لنكراني، 253ـ 

  

  استقامت فعلي صرف -2-1-3

نفساني،  يملكهفقهي، تعريف عدالت، به صرف استقامت فعلي، از تعريف به  رخي از كتببه گواهي ب
: صرف، از اين رو با استقامت فعلي، همراه است، تا دانسته يواژه. )138، 1، 1423سبزواري، (اشهر است 

  .)253، 1، 1418وسوي خويي، ؛ م7، 1414انصاري، (شود كه استقامت فعلي، از ملكه، ناشي نيست 

 ، استقامت فعلي را با عباراتي مانند:كننديمفقيهاني كه عدالت فقهي را به استقامت فعلي، تعريف 
اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر؛ مجرد ترك معاصي، اعم از كبائر و صغائر؛ صرف ترك كبائر، عدم 

ر جملگي قبايح، اعم از كبائه وظايف شرعي؛ اجتناب از إخلال به واجبات و عدم ركوب قبائح؛ نفس قيام ب



 شصت و پنجشماره  /هفدهم فقه و حقوق اسلامي/سال هايفصلنامه پژوهش                             ٢١٨

 
، 2، 1410ابن ادريس، ( دارنديمبه امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر، بيان  و صغائر،

؛ 312، 12، 1403اردبيلي،  ؛538، 1405؛ حلي، 435، 1403؛ حلبي، 230، 1408؛ ابن حمزه طوسي، 117

؛ 192، 1، 1425؛ آشتياني، 7، 1414؛ انصاري، 285، 13 ،1404؛ نجفي، 746، 2؛ 138، 1، 1423سبزواري، 
؛ از اين )226، 2، 1418؛ سبحاني، 53، 1، 1423؛ موسوي اردبيلي، 257، 253، 1، 1418موسوي خويي، 

دم رو، عدالت فقهي، نزد اين فقيهان، صفت فعل است و مفهوم آن نيز امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و ع
  است. اصرار بر ارتكاب صغائر

  

  اسلام و عدم ظهور فسق -2-1-4

تعريف عدالت فقهي، به اسلام و عدم ظهور فسق، داراي دو جزء است يكي، اسلام و ديگري، عدم 
از اين رو، تا هنگامي كه از ؛ فسق، معصيت و ارتكاب محرمات الهي، مراد است يواژهاز  ظهور فسق كه

شيخ (او را عادل خواند  توانيمهي، نمايان نشود، ارتكاب محرمات و معصيت المسلمان، ترك واجبات و 
  .)260، 8، 1419؛ حسيني عاملي، 37، 15، 1418؛ طباطبائي حائري، 218، 6، 1407طوسي، 

هر چند در برخي از كتب فقهي، تعريف عدالت، به اسلام و عدم ظهور فسق، به متقدمين و قدماء 
، )18، 10، 1405؛ بحراني، 428، 1، 1424هاني، بهب ؛305، 2، 1247سبزواري، ( اماميه، منسوب است فقها

يك از فقيهان اماميه، در اين معني ظهور ندارد كه اسلام و عدم ظهور فسق، تعريف  ولي، عبارات هيچ
  .)24، 8، 1414انصاري، (كشف عدالت است  يهاراهعدالت فقهي است؛ بلكه تنها، يكي از 

  

  رحسن ظاه -2-1-5

سن ظاهر، اين نيست كه اگر مسلماني، صرفاً، از حسن ظاهر، مراد از ح در تعريف عدالت فقهي به
وي را عادل خواند  توانيمظاهري وجيه برخوردار است، بتوان او را به عدالت، توصيف كرد؛ بلكه هنگامي 

جتناب از محرمات، احراز به دفعات امتثال واجبات و ا يمشاهدهكه حسن ظاهر، به طريقي شرعي، مانند: 
؛ 24ـ  23، 10، 1405بحراني، (فاسق كه به ظاهر، صالح و وجيه هستند  يهاانسانردد؛ چه اينكه بسا گ

؛ 44، 15، 1418؛ طباطبائي حائري، 444، 429ـ  428، 1، 1424؛ بهبهاني، 745، 2، 1423سبزواري، 
، 1418ويي، ؛ موسوي خ8، 1414انصاري، ؛ 290، 288 ، 13، 1404؛ نجفي، 268، 8، 1419حسيني عاملي، 

1 ،253.(  
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؛ 268، 8، 1419؛ حسيني عاملي، 430-429، 1، 1424بهبهاني، ( يفقهاگر چه در بعضي از كتب 
، تعريف عدالت فقهي به حسن ظاهر، به قدماء فقيهان )53، 1، 1423؛ موسوي اردبيلي، 8، 1414انصاري، 

؛ 269ـ  268، 8 ،1419املي، ؛ حسيني ع23، 10، 1405ي، بحران( اماميه و اكثر متأخري المتأخرين
 تعريف عدالت مذكور، فقهايك از  چمنسوب است، ولي در كلام هي )44، 15، 1418طباطبائي حائري، 

 يهاراهحسن ظاهر، يكي از  بلكه ظاهر در اين است كه ؛نشده است فقهي به صرف حسن ظاهر، تصريح
  .)8،24، 1414انصاري، ( كشف عدالت فقهي است

كه در فقه اماميه، تمام تعاريف عدالت فقهي، همگرا و به  دارديمكار مذكور، آش اين، گزارشبنابر

معناي امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر است؛ چه اينكه حيث مفهومي در 
اجتناب نفساني، امتثال واجبات،  يملكهنفساني و استقامت فعلي ناشي از  يملكهتعريف عدالت فقهي، به 

رار بر ارتكاب صغائر است؛ همان گونه كه استقامت فعلي نيز به همين معني است. اگر از كبائر و عدم اص
احراز عدالت شمرده نشوند، تعريف عدالت فقهي به هر يك از  يهاراهعدم ظهور فسق و حسن ظاهر، 

اينكه ر، ناظر و معطوف است؛ چه عدم اصرار بر ارتكاب صغائ، به امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و هاآن
عدم امتثال واجبات، ارتكاب و عدم اجتناب از كبائر و اصرار بر ارتكاب صغائر، از مصاديق آشكار ظهور 

به دفعات امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب  يمشاهدهفسق است و حسن ظاهر، با 
  .گردديمصغائر، احراز 

احراز عدالت فقهي و نه معرِّف مفهوم آن، به شمار  يهاراهر، ر فسق و حسن ظاهآري؛ اگر عدم ظهو

نفساني، پذيرفته نشود،  يملكهآيند و تحليل بيان شده براي حيث مفهومي در تعريف عدالت فقهي به 
انصاري، (، محصور است تعريف عدالت در فقه شيعه، به دو تعريف: ملكه نفساني و صرف استقامت فعلي

كه در اخذ امتثال  )233، 1414؛ فاضل لنكراني، 253ـ  252، 1، 1418؛ موسوي خويي، 24، 10، 8، 1414
  واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر، در تعريف عدالت فقهي، مشترك هستند.

و مدني، امور حقوقي در  ي حداقلي،از عدالت نفسان توانيم ،ورذكم ديدگاهدو  نيدر جمع بالبته، 
 اهحسب عادت به انجام گن ي،نيفرد در اثر تعهد د ي: بدين مقدار كهعنسخن راند؛ ي ،شهادت مانند ئليمسا
امور جزائي و كيفري و  در يول ست،كافي ا عدالت،تحقق  ، برايكنديم زيو از آن پره ردندا يليتما

بالاتر از  يادرجهقضائي، و  ريكيف امور تياهم و مقام قضاوت بودن ريبا توجه به خط ء،قضا مانند مسائلي

 ،اساس نيبر انام برد؛  توانيم يحداكثر ياز آن به عدالت نفسان كه است ي، نيازنفسان يعدالت حداقل
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از عدالت ملحوظ در امور حقوقي و مدني  تررانهيسختگو  زيمتما يطيشرا است دارايكه منظور  يعدالت

ي، به دور كجرو صلاح قضايي ازاضي و ديگر مقامات ذيكه ق ي استعدالت نيچنرتو تحقق در پ است؛ زيرا

 پيشگيري از امكان و جان، ناموس، مال و حيثيت و آبروي مردم از تعرض، در مصونيت است و ماننديم
راد از م ديابواب فقه، با يايط عدالت در قضاارتشا در صورت يعني: روديمانحراف و تجاوز به حقوق مردم 

؛ هنگامي كه در متون فقه، مسائل دكر ريو تفس نييآن باب تع يايقضا تيبه خصوصرا با توجه  عدالت
، به عدالت نفساني حداقلي رودميسخن  هاآنحقوقي و مدني، موضوع بحث است و از شرط عدالت در 

ثيت و آبروي مردم، جان، ناموس، مال و حي هاآن، ولي در مسائل جزايي و كيفري كه در شودميبسنده 

  .)99ـ  98، 96، 1389ايزدي فرد، كاويار، (منظور است  ست، عدالت نفساني حداكثريمطرح ا
 

  فقه مالكي -2-2

بررسي كتاب المدونة الكبري و ديگر كتب فقهي مذهب مالكي، تعريفي از مالك بن أنس ـ امام 

  .دهدينممذهب فقهي مالكي ـ براي عدالت فقهي، گزارش 
جبات و مستحبات شرعي و اجتناب از محرمات ا التزام به انجام وامالكي، عدالت فقهي ر فقهابرخي از 

 روي درميانه به؛ برخي ديگر، عدالت را )245، 4، 1425ابن رشد الحفيد، ( كنديمو مكروهات، تعريف 
پاكدامني از  داري او نمايان است، بهه اينكه عادل، فردي است كه امانت؛ بكننديممعنا  احوال ديني،
 ابن شاس،(، معروف و متصف است هئر، و حسن معاشرت و معاملم و پرهيز از كبائر و صغاارتكاب محار

؛ ابن 247، 2، 1428 ابن جلاّب،؛ 201، 10، 1416قرافي، ؛ 892، 2، 1398، برال؛ ابن عبد 1031، 3، 1423
محافظت  ت راعدالمفهوم  ؛ و برخي نيز)1519ـ  1518، 1 ،تايب؛ قاضي عبد الوهاب، 119، 1، تايب عسكر،

ابن رشد ( داننديمديني بر اجتناب از كبائر، پرهيز از صغائر، دوري از رذايل، اداء امانت و حسن معامله 
، 1429 ؛ دميري،461، 7، 1429 ؛ ابن اسحاق جندي،162، 8، 1416؛ مواق مالكي، 81، 10، 1408قرطبي، 

  .)165، 4، تايب؛ دسوقي، 162، 8، 1412حطّاب رعيني،  ؛201، 10، 1416قرافي، ؛ 846، 2
اين تعاريف، از مفهوم واحدي  يهمهكه  سازديمدرنگ در تعاريف مذكور، اين واقعيت را آشكار 

بيان، به اجمال و تفصيل است و از  يوهيش، تنها و تنها، در تعبير و هاآنو اختلاف بين  كننديمحكايت 
جتناب از كبائر و عدم اصرار بر ت فقهي، امتثال واجبات، ادر فقه مالكي، مفهوم عدالگفت:  توانيم اين رو،

صغائر است؛ چه اينكه قيد محافظت ديني، ناظر بر رد ريا است كه در شمار كبائر است و ذكر اداء امانت، 
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يود حسن معامله كبائر قرار دارد و ق يزمرهبه اعتبار ضد آن ـ يعني: خيانت در امانت ـ است كه آن هم در 
كه قادح عدالت  انجامديم يارهيصغف است كه فقدان آن به كبيره و يا رذائل نيز از لوازم انصا و دوري از

و مراد از  )463ـ  461، 7، 1429 ؛ ابن اسحاق جندي،1528ـ  1527، 1 ،تايبقاضي عبد الوهاب، (است 
ز بياني ديگر ااست كه خود، و غير قليل  اكثار صغائر و ارتكاب صغائر خسيسمحافظت بر ترك صغائر، 

حطّاب رعيني، ؛ 463، 7، 1429 ؛ ابن اسحاق جندي،81، 10، 1408ابن رشد قرطبي، (اصرار بر صغائر است 
  .)163ـ  162، 8، 1412

: توصيف به عدالت، به معناي محو دارنديمبه استناد همين تعريف، فقيهان مالكي مذهب، تصريح 

؛ زيرا چنين چيزي عادتاً، براي غير صديقين و عصيت نيستارتكاب م يشائبهانتفاء  شدن در طاعت الهي و
اولياء الهي، امري متعذر و غير مقدور است؛ عادل، كسي است كه در اغلب و اكثر احوال خود بر طاعت 

؛ 1032، 3، 1423 ابن شاس،( ورزديمالهي است؛ از ارتكاب كبائر اجتناب دارد و بر ترك صغائر، محافظت 
 ابن اسحاق جندي، ؛201، 10، 1416 قرافي،؛ 162، 8، 1416مواق مالكي، ؛ 162، 8، 1412حطّاب رعيني، 

: صرف نفس كذب و دارنديم؛ از اين رو، به هنگام بحث از عدالت شاهد، به وضوح، بيان )464، 7، 1429
ي دروغگويي و يا بيان دروغ دروغ، قادح عدالت و نافي شهادت نيست؛ بلكه تنها، كثرت دروغ، اشتهار به

مترتب است، قادح عدالت و نافي شهادت است؛ كسي كه به ندرت دروغ كه مفسده عظيمي بر آن، 
به عدم پذيرش شهادت وي حكم داد؛ چه اينكه دروغ به  توانيم، نه از عدالت خارج است و نه ديگويم

ابن عبد (است مردمان، متعسر  يتودهاي ندرت و اندك، امري متعذر و پرهيز همواره و هميشگي از آن، بر

، 162، 8، 1412حطّاب رعيني، ؛ 291، 7، 1422؛ زرقاني، 846، 2، 1429؛ دميريِ، 892، 2، 1398، برال
  .)166 -165، 4، تايب؛ دسوقي، 163

كه  ديآيماز التفات به تعريف عدالت فقهي، به اجتناب از كبائر و محافظت بر ترك صغائر، به دست 
. شمارنديم؛ بلكه آن را صفت فعل دانندينمنفساني  يملكهفتي دروني و فقيهان مالكي، عدالت را ص

همچنين، اين تعريف، با تعريف فقيهان اماميه، از عدالت فقهي، به استقامت فعلي بر اجتناب از كبائر و عدم 
  اصرار بر صغائر، همگرا است.

 
  فقه حنفي -2-3

راي عدالت يفه ـ امام مذهب حنفي ـ بفي مذهب، تعريفي از ابوحنبررسي كتب فقهي فقيهان حن
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  .دهدينمفقهي، گزارش 

به طور شايع، عدالت فقهي، به اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر، در كتب فقهي حنفيان، 

صرّ نيست مو بر ارتكاب صغيره،  ورزديمو عادل، كسي است كه از ارتكاب كبيره اجتناب  شوديمتعريف 
؛ 201، 2، تايب؛ شيخي زاده، 149، 2، 1356بن مودود موصلي، ا؛ 312 -311، 8، 1424ابن مازه، (
حكَصنْرُشُ؛ 473، 5، 1412؛ 86، 7، تايب ؛ ابن عابدين،487، 1423، يفبلال؛ عيني، 377ـ  376، 2، تايب، ي

1420 ،9 ،155(.  
؛ استقامتي كه شوديمتعريف اده اسلام و اعتدلال عقل استقامت در جالبته، گاه، عدالت فقهي، به 

ترجيح جهت دين و عقل، بر شهوت و هواي نفس است و مكلف را از لغزش به سوي گمراهي، شهوات و 
؛ 222، 1386؛ سمرقندي، 415، 4، 1424بن ابي عز، ا؛ 121، 16، 1414سرخسي، ( دارديمهواي نفس باز 

زلَي528، 7، عين الأخيار ةقرعابدين، ابن ؛ 95، 7، تايببن نجيم، ا؛ 226ـ  225، 4، 1313، يع(.  
گاهي نيز عدالت فقهي، به غلبه حسنات بر سيئات، و يا اجتناب از كبائر، انجام فرائض و غلبه حسنات 

و عادل، كسي است كه از ارتكاب كبائر و فواحش، به دور و منزه است و  شوديمبر سيئات، تعريف 
 ملا؛ 311، 8، 1424؛ ابن مازه، 268، 6، 1406كاساني، (ست تر از مساوي و معاصي او امحاسن وي، بيش

قره عين ؛ ابن عابدين، 156ـ  155، 9، 1420؛ عيني، 124، 3، تايب؛ مرْغيناني، 372، 2، تايب خسرو،
، 1313؛ شلْبِي، 311، 8، 1424؛ ابن مازه، 225، 4، 1313، يعلَيز؛ 776، 2، 1404؛ سغدي، 528، 7، الأخيار

  .)64، 4، تايب؛ ميداني، 232، 2، 1322؛ حدادي، 225، 4

دو تعريف اخير كه از كتب فقه فقيهان حنفي، براي عدالت، بيان گرديد، تعبيرات متفاوت از تعريف 
ه عدالت فقهي، به امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر است؛ اين سخن، واقعيتي است ك

 ؛دهديمم بيان مفهوم عدالت فقهي، به آن، گواهي كتب فقهي حنفيان، به هنگاظهور عبارات بسياري از 
توضيح اينكه در كتب فقيهان حنفي، به هنگام تعريف عدالت فقهي، به استقامت در جاده دين و اعتدال 

استقامت،  يمرتبهادني استقامت، براي تحقق عدالت، كافي است،  يمرتبهعقل، پس از بيان اينكه ادني 
و در پي آن، به صراحت، ارتكاب كبيره  شوديمو عقل بر هواي نفس و شهوت، معرفي حان جهت دين رج

و با اين تفسير، تعريف عدالت فقهي،  گردديمو اصرار بر صغيره، رجحان جهت هواي نفس بر عقل بيان 
صرار بر صغائر اجتناب از كبائر و عدم ا به استقامت در جاده دين و اعتدال عقل، به امتثال واجبات،

و يا اينكه در توضيح تعريف عدالت  )95، 7، تايببن نجيم، ا؛ 226ـ  225، 4، 1313، يعلَيز( گردديبرم
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حسنات، به اجتناب از كبائر و عدم اصرار  يغلبهحسنات بر سيئات، سيئات، به صغائر، و  يغلبهبه فقهي، 
به عدالت، حاصل تعريف  ئر و عدم اصرار بر صغائر،و به وضوح، اجتناب از كبا شوديمبر صغائر، معنا 

حسنات بر سيئات، به  يغلبهبه عدالت،  و بدين بيان، تعريف گردديمحسنات بر سيئات، اعلام  يغلبه
؛ عيني، 232، 2، 1322حدادي، ( گردديمكبائر و عدم اصرار بر صغائر، بر تعريف عدالت، به اجتناب از

  .)64، 4، تايب؛ ميداني، 201، 2، تايب؛ شيخي زاده، 372، 2، تايبخسرو،  ملا؛ 155، 9، 1420
حنفي مذهب، از تعدد مفهومي برخوردار نيست. عدالت، در مذهب  فقهااز اين رو، عدالت فقهي، نزد 

عدم اصرار بر  فقهي ابوحنيفه، صفت فعل و داراي مفهومي واحد است؛ امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و

  صغائر.
  

  فقه شافعي -2-4

بررسي كتاب الأم شافعي و ديگر كتب فقهي فقيهان شافعي، تعريف صريح و آشكاري از شافعي ـ 
؛ البته، مزني، در كتاب مختصر خود، داردينمعدالت فقهي، بيان  يدربارهامام مذهب فقهي شافعي ـ 

 يمحض الطَّاعةَ و أَنْ يكُونَ قَليلاً نعَلمَه إلاَّس منْ النَّاسِ أحَد لَي«: كنديمعباراتي بدين بيان از شافعي نقل 
يئاً منْ الطَّاعةِ المْرُوءةَ حتَّى لا يخْلطَهما بمِعصيةٍ ولا يمحض الْمعصيةَ وتَركْ المْروُءةِ حتَّى لا يخْلطَهما شَ

أَمرِه الطَّاعةَ والْمروُءةَ قُبِلتَ شَهادتُه وإِذَا كَانَ الأَغْلبَ  لرَّجلِ الأظَْهرُ منْكَانَ الأَغْلبَ علىَ اوالمْروُءةِ فإَِنْ 
تُهادشَه تدةِ رروُءْالم لافخةَ ويصعْالم رِهنْ أَمرُ مت جدا از افراد ( »الأظَْهقليلي كه ممحض در طاعت و مرو

كه اهل طاعت و مروت هستند مگر اينكه طاعت و مروت را به  ميشناسينمهستند، كسي از مردمان را 
كه ممحض در معصيت و ترك مروت است، مگر اينكه  ميشناسينممعصيتي آميخته نباشد و كسي را 

ي آشكار معصيت و ترك مروت را به چيزي از عبادت آميخته نباشد؛ پس اگر بيشترين حالتي كه از آدم

است و هرگاه، بيشترين حالتي كه از وي آشكار است، ت است، شهادت وي پذيرفته است، طاعت و مرو
كه پس از وي، ديگر  )419، 8، 1410مزني، ( )معصيت و خلاف مروت است، شهادت او مردود است

، 19، 1428يني، ؛ جو154، 17، 1419، يوردما( پردازنديمفقيهان شافعي مذهب نيز به نقل آن از شافعي 
  .)99، 19، 1429؛ ابن رفعه، 279، 13، 1421؛ عمراني، 273، 14، 1430، ؛ روياني5

اين مطلب را اصطياد كرد كه شافعي، مفهوم عدالت فقهي را اغلبيت كاملاً  توانيماز عبارت مذكور، 
 شمارديما عادل و فردي ر دانديمظاهر و آشكار طاعت و مروت بر ارتكاب معصيت و امور خلاف مروت 
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  روت، در اغلب احوال او، به وضوح، نمايان و آشكار است.و رعايت مكه طاعت 

كه جمهور فقيهان شافعي، به تأثير و در تابعيت از عبارت  دهديمبررسي كتب فقهي شافعيان، نشان 

ر صغائر و منقول از شافعي، عدالت فقهي را محافظت بر انجام طاعات، اجتناب از كبائر، عدم اصرار ب
ت را ورزديمو فردي كه از ارتكاب معاصي كبيره، اجتناب  كننديمت تعريف مداومت بر مروجانب مرو ،

و به جهت ارتكاب  آورنديمچنداني از وي مشهود نيست، عادل به شمار  يرهيصغو معاصي  دارديمنگه 
، وينو( سازندينمه فسق متصف و ب دارندينمبه ندرت صغائري چند، وي را از اتصاف به عدالت، دور 

؛ 364، 4، 1433؛ بلقيني، 148، 1427؛ ابن ملقن، 247، 1402؛ ابن نقيب، 225، 11، 1412؛ 227، 20، تايب

، بجيرَمي؛ 328، تايب؛ رملي، 187، 1417 ؛272، 2، 1414 ؛ انصاري،349، 2، 1417منهاجي اسيوطي، 
1369 ،4 ،374(.  

ئر و عدم اصرار بر صغائر ال واجبات، اجتناب از كبافقهي، در فقه شافعي، امتثاز اين رو، مفهوم عدالت 
است. همراهي مداومت بر مروت، با محافظت بر انجام طاعات، اجتناب از كبائر، عدم اصرار بر صغائر، در 

جزء دخيل  تعريف عدالت فقهي، در فقه شافعي، نه بدين جهت است كه فقيهان شافعي مذهب، مروت را
؛ بلكه از اين رو است كه آن را شرط مؤثري در تحقق عدالت فقهي دنندايمر مفهوم عدالت فقهي د
، 14، 1430؛ روياني، 156، 154، 17، 1419، يوردما(كه فقدان آن، مانع تحقق عدالت است  شمارنديم

؛ ابن قاسم 566، 1415؛ حصني، 287، 10، 1425؛ دميريِ، 345، 1425؛ نووي، 46، تايب؛ اصفهاني، 278
، 2، 1415، خطيب شربيني؛ 213، 10، 1357؛ ابن حجر هيتمي، 339، 4، تايب؛ انصاري، 336، 1425غزي، 

  .)320، 4، 1415؛ قليوبي، 320ـ  319، 4، 1415؛ محلِّي، 294، 8، 1404؛ رملي، 633
يهان شافعي ، برخي از فقداننديمشافعي كه عدالت فقهي را صفت فعل  فقهاخلاف ديدگاه جمهور 

؛ اينان، ندينمايمنفساني بودن آن، تصريح  يملكهو به  شمارنديمقهي را صفت نفس مذهب، عدالت ف
كه صاحب آن را از  كننديمنفساني اقتراف كبائر و رذايل مباح، معرفي  يراسخه يملكهعدالت فقهي را 

اصرار بر  بائر و امور خلاف مروت و؛ ارتكاب كانجامديمكه به سقوط عدالت  دارديمارتكاب اموري باز 
، 4، 1415؛ عميره، 382، 5، تايب؛ جمل، 320، 4، 1415؛ قليوبي، 336، 1425ابن قاسم غزي، (صغائر 

  .)320، 4، 1418؛ بكري دمياطي، 320
التفات به مطالب مذكور، همگرايي مفهوم عدالت فقهي را در فقه شافعي با ديگر مذاهب فقهي: 

اين مذاهب، امتثال  يهمهينكه مفهوم عدالت فقهي در ه ا؛ چسازديمحنفي، نمايان  اماميه، مالكي و
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شافعي، همانند فقيهان شيعه، تنها، در  فقهاواجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر است. اختلاف 
را خصوص حيث توصيفي عدالت فقهي است؛ جمهور فقيهان شافعي، آن را وصف فعل و برخي ديگر، آن 

  .شمارنديموصف نفس 
  

  فقه حنبلي -2-5

بررسي كتب فقهي فقيهان حنبلي مذهب، تعريفي از احمد حنبل ـ امام مذهب فقهي حنبلي ـ براي 

من لم يظهر منه «؛ تنها، برخي از شاگردان احمد حنبل، تعريف عدل را به دهدينمعدالت فقهي گزارش 
ر برخي از كتب اين تعريف، د. اگرچه نقل )4103، 8، 1425، كوسج( كنديم، از وي نقل »ريبة رجل مستور

كه چندان مورد استقبال فقيهان حنبلي مذهب  رسديمحنبلي، مشهود است، اما چنين به نظر  فقهافقه 
؛ 507، 1419هاشمي بغدادي، (، همراه است »قيل«: يكلمهقرار ندارد؛ زيرا نوعاً، نقل اين تعريف، با 

، 1404ه، ابن تيمي؛ 505، 1421؛ 148، 10، 1388 ،يمقدس هابن قدام؛ 82، 79 ،3، 1405، قاضي أبو يعلى
بن ؛ ا337، 11، 1424، بن مفلح؛ ا647، 4، 1424ي، ابن منجَى تنوخ؛ 336، 29، 1415 ؛ مقدسي،248، 2

  .)43، 12؛ 282، 11، تايب ،مرداوي ؛335، 262، 7، 1413ي، زركش؛ 305، 8، 1418، مفلح
و ميانه روي و اعتدال در اقوال و  احوال ديني در استواءرا به اً و غالباً، عدالت فقهي حنبلي، نوع فقها

كه البته، تقريباً، همگان، استواء و  كننديمت، معنا و يا اعتبار استعمال مرو دين و درصلاح  افعال، و يا
، ترك محارم و اجتناب از اعتدال احوال ديني و صلاح در دين را نيز به اداي فرايض، همراه با سنت راتبه

ي، مقدس؛ 551، 1425ي، كلوذان( كننديمسير و اصرار بر ارتكاب صغائر، تف ارتكاب كبائر و عدم ادمان
، زاد المستقنع ؛437، 4، الإقناعي، حجاو؛ 664ـ  663، تايب، خنفر؛ 333، 11، 1424ي، مرداو؛ 688، 1424
بن قائد ؛ ا267ـ  266، 1416 ،بانلْابن ب؛ 355، 1425ي، كرمى مقدس؛ 360، 5، 1419، ابن نجار ؛242

  .)843، 2، 1423 ي،خلوت يعلب؛ 525، تايب ي،علب؛ 360، 5، 1419 ي،نجد
، مقدسي هابن قدام(حنبلي، نمايان است  فقهااز اين رو، همان گونه كه از ظاهر عبارات برخي از 

ر و عدم اصرار بر ل واجبات، اجتناب از كبائ، مفهوم عدالت فقهي، در فقه حنبلي، امتثا)272، 4، 1414
ست. استعمال و همراهي مروت به هنگام تعريف عدالت، در برخي از كتب فقهي حنبليان، نه بدين صغائر ا

چه اينكه شرطي مؤثر در تحقق آن است؛ جهت است كه جزء دخيل در مفهوم عدالت فقهي است؛ بلكه 
؛ 149، 10، 1388، مقدسي هن قدامبا(افي مروت، وجود ندارد وثوق و اطميناني نسبت به مرتكب امور من
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صلاح در «همراهي سنت راتبه با اداي فرايض به هنگام تفسير عبارت: ؛ چنانكه )337، 7، 1413، زركشي

نسبت به كسي كه مداوماً،  ؛ چه اينكهحنبلي مذهب نيز از همين رو است فقها، در برخي از كتب »دين

، اين اطمينان وجود ورزديم، تهاون و تساهل هاآنن اتيا و در كنديمراتبه را ترك مندوبات موكده و سنن 
ندارد كه در امتثال فرايض، دچار تساهل و تهاون نباشد و بعضي از ايام، برخي از فرايض را ترك نكند؛ 

 ؛305، 8 ،1418، ابن مفلح؛ 337، 7، 1413، زركشي( انجامديمزيرا تهاون در سنن، به تهاون در فرائض 
  .)476، 2، 1403 ،لبغْبن أبي تَ؛ ا418، 6، بي تا؛ 589، 3، 1414؛ 722ـ  721، بي تا، بهوتى

كه در فقه حنبلي، عدالت فقهي،  گردديم، آشكار دارنديمبا توجه به تفسيري كه فقيهان حنبلي بيان 

ر مذاهب فقهي، همگرا مفهوم عدالت فقهي در فقه حنبلي با مفهوم آن، در ديگصفت فعل است. همچنين، 
  است.

 
  عدالت نفساني حداقلي و حداكثري-3

عدالت در كه  دهديماين واقعيت را گزارش  بررسي كتب فقهي مذاهب فقهي اماميه و اهل سنت
 يملكهحصول  ؛ چه اينكهشوديم ريو تفس نييتع ،آن باب يايقضا تي، با توجه به خصوصيابواب فقه

از  يو نادرالوقوع است و فقط در تعداد كم دهيچيپ اريبس ،يبه كلّ معاص و احراز آن نسبت يعدالت نفسان
در معاملات مالي و امور حقوقي و رو،  نيالحصول است؛ از ا ممكن )اگر تحققّ آن فرض شود(مردم 
استمرار و عادت  ؛ستين ، امري دشواركه اثبات و تحققّ آن ي استحداقل ي، به صورتعدالت نفسانمدني، 

معنا  نيبه ا است؛ يحداقل يتحقق عدالت نفسان همان ،ر در اجتماعجاهن و رفتار به يروانهيم و يبه تقو
رفتار  ياگونهو به  نديگزيم دوريو از آن  ردندا يليعادتاً به انجام گناه تما ينيكه فرد در اثر تعهد د

 يتقوا تيسنت و رعااساس كتاب و  بر يرفتار و ه واراد ،ميباشد و تصم عتيكه در صراط شر كنديم
 معاملات در شهود شهادت بحث در بقره سوره 282 آيه ذيل مقداد ؛ بعنوان نمونه فاضلرديام پذنجا يلها

 دلالت اين و "الشهداء من ترضون ممن": فرمايدمي خداوند« :گويد و دانسته كافي را فعلي عدالت مالي،
 در باشيم؛ داشته نظ حسن شهادت امر در داقتشص به نسبت كه باشد كساني از بايد شاهد كهاين بر دارد
) ع(علي  حضرت كهچنان نيست؛ شرط نفساني عدالت و كرد اكتفا آنها عدالت ظاهر به توانمي صورت اين

 است، ظاهري و فعلي عدالت مبين كه عفت و صلاح ،داريامانت ،داريدين به رضايت به را بودن مرضي

 من المرضيين من" جمله مزبور عبارت جاي به بايد گرنه ) و295، 18 ،1405(حر عاملي،  اندكرده تفسير
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(فاضل  »كندمي نفساني عدالت اثبات و بوده انسان در ثابت صفت مرضيين زيرا ؛شدمي ذكر "الشّهداء

 "الشّهداء من ترضون ممن" عبارت تفسير در نيز مفسرين اهل سنت از بعضي ).53، 2، 1384مقداد، 
 عمومي ظن حسنبر كفايت بر  خود اين ) و326، 1، ١٤٠٦،�ي(زمخشر »عدالتهم تعرفون نمم«: اندآورده

 آيه از استفاده با شهود عدالت با ارتباط در المسائلرياضصاحب  .نفساني دلالت دارد عدالت نبودن و مراد

 معيار ـ مدآ كه چنان ـ) ع( علي حضرت حديث به استناد با و ...»الشهداء  من ترضون ممن«... شريفه 
 كندمي بيان صلاح و خير به بودن معروف و فسق ظهور عدم ،بودن مؤمن ،بودن انمسلم را عدالت

  .)76، 11، 1420 (طباطبايي،
 فقها ميان اختلافي وقف متولي و يتيم ولي وكيل، فعلي و حداقلي در عدالت اشتراط با ارتباط در
 باشد، ظاهرحسن داراي و فسق به غيرمتظاهر امين، مان،مسل انساني وكيل هرگاه كه معنا اين به نيست،

 بر اصرارعدم و كبائر از اجتناب كه باشد در نفس راسخ دروني ايملكه داراي نيست لازم و است كافي
 به و ندانسته شرط مالي امور وكيل در را فعلي عدالت حتي فقها از بعضي را موجب شود، البته صغائر
وكيل  عدالت به نيز شافعي ). علماي63-62، 22، 1405بحراني، ( اندشدهئل قا فاسق وكيل وكالت صحت
مالي نيز برخي فقها  امور در عليهموليّ بر ولايت همچنين در .)396، 27، 1404نجفي، ( باشندميقائل 

 او از مال فسق، ظهور صورت در كه انددانستهرا شرط  ولي عدالت حداقلي تذكرة در حلي علامه مانند
 عدالت از غير و بوده فسقعدم ولي، حقّ در عدالت از منظور .)69، 5 ،1413ثاني،  شهيد( شودمي تهگرف

 در كه انددانسته ظاهر در را ولي عدالت نيز ديگر ). برخي350، 3، 1418، الدمياطيبكري( است نفساني
  ).57، 5، 1414بهوتي،( كندمي كفايت او بودن مستورالحال صورت اين

 انددانسته شرط را آنان برخي از فقها عدالت "قلوبهم مؤلّفه" جز به زكات مستحقّين با طدر ارتبا

 همگي "قلوبهم مؤلّفه"جز  كه به زكات مستحقّين مورد در نيز ديگر گروهي .)50، 2، 1410 ثاني، شهيد(
، 1411، عامليسويمو( انددانسته مقبول را شانقول و گذاشته آنان عدالت بر را اصل باشند، مسلمان بايد

 زكات، مستحقّين براي عدالت شرط لزوم ضمن برخي هم .)462، 3، 1247 ق سبزواري،محق ؛202، 5

 فعلي بر كفايت عدالت مطالب اين همه .)495، 1دسوقي، بي تا، ( دانندمي "فسق عدم" را عدالت از منظور
  .دلالت دارد نفساني عدالت بر احراز نيازعدمزكات و  مستحقّين در

ء و منصب قضا يبودن تصد ريخط ء، با توجه به اهميت وباب قضا زايي وامور كيفري و ج در يول 

ـ  ينفسان يعدالت حداكثر ،مورا نيبلكه در ا ست،ين يكاف نفساني حداقلي، ، عدالتامور قضايي و جزايي
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 در لازم شرايط از بعنوان نمونه يكي ش است.ريپذمورد  ـ ي استحداقل يعدالت نفسان بالاتر ازبسي  كه

 - 75، 7، 18، 1403(حر عاملي،  روايات به توجه ). با212، 6، 1407 طوسي، شيخ( است عدالت قاضي،

 نفساني عدالت قاضي، در عدالت اشتراط از منظور ،)252 ،1418، خوييموسوي( فقها مشهور نظر ) و94
 تحصيل براي زين فقها از ايپاره و) 17 ،84، 1407شيرازي، ( شده دانسته تقوي با ملازم عدالت زيرا است؛
، 1409حلي،  محقق؛ 208، 1408، حمزهابن( تقوي و وثوق امانت، ورع،: اندبرشمرده را شرط چهار عدالت

در مسأله  الوثقية عرو در يزدي طباطبايي). 456، 4، 1412، فهد؛ ابن 492، 2، 1408؛ فاضل آبي، 860، 4
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 ملكه آن از كاشف شود، حاصل ظن يا علم طريق از كه ظاهري و حسن شودمي محرّمات ترك و واجبات
 داندمي لازم قاضي و مفتي در را عدالت نيز 44 مسأله در . ايشان)26، 1، 1420طباطبايي يزدي، ( باشدمي
 كتاب در را بحث اين كه اين به توجه با )؛36، 1، 1420طباطبايي يزدي،( كندنمي عدالت از تعريفي ولي

 است كرده بيان را تقليد مرجع در معتبر عدالت 23 مسأله در بالاتر سطور در و مطرح التقليد و الاجتهاد

 ايشان نظر منظور نيز ضيقا در نفساني، عدالت تقليد، يعني مرجع در معتبر عدالت كه شد قائل توانمي
 از عبارت را قاضي در معتبر عدالت قاضي، براي عدالت اشتراط در نيز فقها از ديگر برخي .است ودهب

(امام خميني،  دانندميشود،  واجبات انجام و محرّمات ترك و تقوي با او ملازمت سبب كه راسخه ايملكه
  ).8، 1بي تا، 
ا حيثيت و عرض و ناموس مردم در ارتباط ز از آنجا كه اين مساله بزنا ني در شهود شهادت با ارتباط در

، حمزهابن( انددانستهاحراز ثبوت عدالت نفساني  آن را مهم شرايط از مذاهب اسلامي يكي فقهااست 
 به كرد، يعني اكتفا شاهدان عدالت ظاهر به تواننمي ،رواين ). از397، 2، 1405، هنديفاضل ؛609، 1408

 باشد علم داشته آنان عدالت به قاضي كهاين مگر نيست ظاهرالفسق و است مسلمان او شود گفته كهاين
  ).170، 4، 1412، عابدينابن؛ 176، 10، 1414، قدامهابن ؛9، 5، بي تا، نجيمابن(

  

  يريگجهينت-4

يراث كه بررسي تعاريف عدالت فقهي، مذكور در م ديآيماز آنچه تاكنون تقرير گرديد، به دست 

اين واقعيت را آشكار ساخت كه تعدد و  )فقه شيعه، مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي(مكتوب فقه اسلامي، 
تفاوت مشهود در تعاريف فقيهان و ادبيات فقه مذاهب اسلامي براي عدالت فقهي، تفاوتي ظاهري و غير 
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 ايج مذهب فقهي آنان، نشأتبيان و التزام آنان به هماهنگ بودن با ادبيات ر يوهيشماهوي است كه از 
از  توانيماين تعاريف، همگرا هستند و بيانگر مفهومي مورد اتفاق هستند؛ از اين رو،  يهمه. رديگيم

تعريفي واحد و معيار براي آن، در ادبيات فقه  يارائههمگرايي مذاهب اسلامي در مفهوم عدالت فقهي و 
لامي، تنها و تنها، داراي يك ، در ادبيات فقه مذاهب اسمذاهب اسلامي سخن راند و بيان داشت كه عدالت

  معني است؛ امتثال واجبات، اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر ارتكاب صغائر.
حيثيت توصيفي عدالت فقهي است؛ اينكه  يدربارهآري؛ اختلاف ميان فقيهان مذاهب اسلامي، تنها، 

خارج از ذات و  اين اختلاف، امري عارضي وعدالت، صفت نفس است و يا صفت فعل است كه البته، 

  مفهوم عدالت فقهي است.
به نظر  چنين ، از بررسي كتب فقهي مذاهب فقه اسلاميهادگاهيدالبته، در رفع اختلاف مذكور و جمع 

 ريو تفس نييآن باب تع يايقضا تيابواب فقه، با توجه به خصوص يايدر قضارا عدالت  كه بايد رسديم
ي، عدالت نفساني حداقلي كافي است، ولي در امور قضايي و ه كه در امور حقوقي و مدن؛ بدين گوندكر

 جزايي، به عدالت نفساني حداكثري، نياز است.
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